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Abstract 
There are various traditional Islamic 
narratives in relation to treating chil-
dren. The common understanding of 
these narratives allows for the corporal 
punishment of children in the family, 
although some narratives  forbid par-
ents from such behavior. With refere-
nce to traditional Islamic texts, the 
word “hitting” (Arabic: dharb) is the 
main and most frequently used word 
implying the permissibility of corporal 
punishment. 
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 مقدمه

  طرح مسئله -1

لذا عدم اين امر    .  آموزش كودك و نوجوان با پرورش و تكامل شخصيت او ارتباط مستقيم دارد               
بر همين اساس است كه جرم شناسان      .  مي تواند عواقب جبران  ناپذيري را براي جامعه دربر داشته باشد        

مهدوي مزيناني و   (موزش و پرورش صحيح ايشان مي دانند         از عوامل بزهكاري نوجوانان را عدم آ        
نمونه اي از اين روش هاي ناصواب، به  كارگيري خشونت در تربيت              ).  135ش، ص 1390،  1مزيناني

خشونت عليه كودكان از جمله چالش هايي است كه آثار سوء و جبران  ناپذير آن                   .  كودكان است 
 داشته تا به چاره انديشي براي حل اين معضل اهتمام             بسياري از سازمان هاي بين المللي را بر آن        

در اين راستا اسناد بين المللي متعددي به تصويب رسيده كه در رأس آن ها پيمان نامه حقوق                 .  ورزند
ميلادي اجرايي شد، در حال حاضر مقبول ترين       1989 سپتامبر   2اين پيمان نامه كه در     .   است 2كودك

در پيمان نامه  .  رها جز دو كشور آمريكا و سومالي آن را پذيرفته اند         سند بين المللي است كه همه كشو     
به  . حقوق كودك، به منع كودك آزاري و حمايت از كودكان در برابر اشكال خشونت تصريح شده است              

بر .   تعبير كرد  "اقدام كردن و انجام دادن هر عمل       "
اين پايه در طيف گسترده اي از كاربردهاي مطلق           

معاني سرپرستي، اقدام   )  ضافهبدون حرف ا  (اين واژه   
. مالي، ارشاد و پرورش براي كودكان محتمل است         

  نظر مي رسد انحصار معناي تنبيه بدني براي        لذا به 

 در تمامي روايات ضرب كودكان، بدون            "ضرب"
نظرداشت معاني مذكور، زمينه ساز برداشت نادرست       

 .از اين روايات شده است
 

ات، تنبيه بدني،    ضرب، كودكان، رواي   :  كليدواژه ها
 تأديب، سياق

 

 

An investigation of the use of the term 

“dharb” (Arabic: ضرب) in the Quran, 

traditional Islamic narratives and the 
Arabic language reveals different inst-
ances of a general sense of “occur-
ence” which can denote “doing or 
carrying out”. On this basis, a wide 
range of usages for this word in 
absolute terms (without preposition) is 
conceivable with the meanings of 
protecting, financially supporting, gui-
ding and nurturing children. It seems 
that limiting the meaning of dharb to 
corporal punishment in all traditional 
Islamic narratives without considering 
the other meanings has led to incorrect 
interpretations of such narratives. 
 
Keywords: Hitting, Children, Traditi-
onal Islamic Narratives, Corporal Pu-
nishment, Disciplining, Method. 
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نظر مي رسد جوامع امروزي علاوه بر تصويب چنين اسنادي نيازمند ارائه راهكارهايي ديگر جهت حل                
اين در حالي است كه مباني و فرهنگ غني ديني و ملي ما كه دربر دارنده                      .  اين بحران هستند  

، )116ش، ص 1389،  3اسماعيلي(متعالي ترين نگاه ها به كودك و پاسداشت منزلت و حقوق اوست              
بر اين  .  حاوي تعاليم جامعي در خصوص نحوه مواجهه با كودكان و تربيت و پرورش ايشان است                   

و امامان معصوم    )  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم          (ر گرامي اسلام      اساس با تأمل در سيره پيامب        
با عنايت به منابع روايي،     .  و روايات مربوط به كودكان مي توان به ارائه راه  حل پرداخت          )  علَيهمِ السلام(

. تجلي داشته است  )  لَّمصلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و س      (گرامي  داشتن كودكان در رفتار و سيره پيامبر اكرم           
تاكنون از اكثر اين روايات جواز تنبيه بدني        .  لكن روايات در اين مجال رويكردهاي متفاوتي داشته اند        

البته فقها تنبيهي را جايز مي دانند كه محدود، خالي از غضب و بدون بر               .  (كودك برداشت شده است   
اقدامي بايد به قصد تأديب و اصلاح        بديهي است چنين    ).  جاي گذاردن آثار مخرب بر كودك باشد       

از ديگر سو در برخي از روايات بر         .  كودك و به عنوان آخرين راهكار تربيتي مورد استفاده قرار گيرد           
 . منع تنبيه بدني كودكان تصريح شده است

بر اين اساس واكاوي واژگان به  كار رفته در اين روايات، جهت جمع ميان آن ها و رفع تناقض                       
را بايد پركاربردترين واژه اي دانست كه معناي تنبيه بدني از آن در               »  ضرب«.  ضرورت دارد مذكور  

با عنايت به اين كه غفلت از تطور واژگان در          .  متن روايات حوزه رفتار با كودكان، برداشت شده است         
تن و  طول زمان و عدم امعان  نظر به ساير معاني آن ها منجر به تلقي حصرگرايانه از كلمات يك م                      

نيز منجر  »  ضرب«از واژه   »  زدن«عدم فهم صحيح آن مي شود، به نظر مي رسد انحصار معناي امروزي            
» ضرب«لذا شناخت مدلول واژه      .  به برداشتي يكسويه از آن در روايات ضرب كودكان شده است              

. شودمي تواند منجر به كشف احتمالاتي متفاوت از برداشت رايج اين كلمه در روايات ضرب كودكان                  
در روايات ضرب   »  ضرب«مدلول واژه   «:  بر اين پايه است كه پژوهش حاضر به اين سؤال اصلي كه              

 . با عنايت به روش تأمل در قرآن، روايات و زبان عرب پاسخ داده است» كودكان چيست؟
 

  »ضرب« معناي لغوي -2

 175(اهيدي  فر.  است»  انجام دادن هر كاري   «در فرهنگ هاي كهن عربي،     »  ضرب«معناي اصلي   
» يقع علي جميع الاعمال   «با عبارت   »  ضرب«، اين مفهوم را به  عنوان اولين و اصلي ترين معناي             )ق

سپس به بيان كاربردهايي از اين معناي عام و كلي، در زبان عرب پرداخته و معاني                    او.  آورده است 
، 4فراهيدي(ه است   را براي آن بيان كرد     ...  سير و حركت، كسب و اخذ، طلب رزق، منع  كردن و                

مبني  بر انجام دادن    »  ضرب« با توجه به معناي اصلي بيان شده براي          .)30-31، صص   7ق، ج   1409
وقوع عمل و اقدام به      «هر عملي، معاني ارائه شده براي كاربردهاي مختلف آن را مي توان به نوعي                 

» ضرب«ني ذكر شده براي   در ميان هيچ  يك از معا      اين در  حالي است كه    .  در نظر گرفت  »  انجام آن 
صاحب بن عباد   .  ودـده نمي ش ـمشاه»  كتك زدن «اي  ـن لغت نامه كهن معن   ـدر اي )  بدون حرف اضافه  (

 /...واكاوي تنبيه بدني كودكان در خانواده با تكيه بر تحليل معنايي                                /95
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براي ضرب اشاره كرده و سپس به بيان مصاديق آن در           »  يقع علي اعمال كثيره   «به  معناي   )   ق 385(
صاحب كتاب  ).  10ص،  8ق ،ج   1414،  5صاحب بن عباد  (ظروف و سياق هاي مختلف پرداخته است        
كسب  (به معناي ابتغاء    )  بدون حرف اضافه  (، آن را    »ضرب«اصلاح المنطق ضمن ارائه معاني گوناگون       

با آوردن  )   ق 395(ابن فارس   ).  38، ص 1م، ج   1949،  6اهوازي  ابن سكيت .  (دانسته است )  كردن
كر كرده و معاني    در قرآن اين معنا را جزء معاني اوليه ضرب ذ           »  ضرب في الارض  «كاربردهايي از   

، 7ابن فارس (براي ضرب ياد كرده است        »  كتك  زدن «گوناگون ديگري را البته بدون ذكر معناي           
هم، )  ق770(و فيومي   )  ق711(، ابن  منظور    ) ق 583(زمخشري  ).  398-399، صص   3ق، ج   1404

 معناي  را كه فراهيدي در كتاب العين آورده، مدنظر قرار داده ولي              »  ضرب«اكثر معاني گوناگون     
، 1 ق، ج    1414،  8ابن منظور (در ميان معاني ذكر شده توسط ايشان مشاهده نمي شود           »  كتك زدن «

 ). 359، ص2ق، ج1414، 10؛ فيومي373م، ص1979 ، 9؛ زمخشري543 -549صص 
از ديگر سو در كتاب هاي لغت معاصر برخلاف لغت نامه هاي كهن، معناي اول و اصلي ضرب را بايد                

 فرهنگ ابجدي، ضرب زدن با شمشير يا عصا معنا شده و پس از ذكر معناي زدن به                   در.  زدن دانست 
بستاني و  (عنوان اولين و اصلي ترين معناي ضرب به معاني گوناگون ديگر آن هم اشاره شده است                    

معناي اصلي ضرب در قاموس قرآن زدن معرفي شده، با اين تفاوت كه              ).  568ش، ص 1375،  11مهيار
البته معاني ديگر ضرب نيز در اين       .  اشاره اي نشده و زدن با دست مطرح شده است        به شمشير و عصا     

آذرتاش آذرنوش نيز معناي    ).  175، ص   4، ج   1370،  12قرشي(لغت نامه مورد توجه قرار گرفته است       
اول ضرب را زدن دانسته و سپس به معاني تيراندازي كردن، ريختن و ساختن نيز براي اين واژه                        

 ).382ش، ص1388، 13آذرنوش(ست اشاره كرده ا
با توجه به آنچه از اقوال لغويان به  دست مي آيد، مي توان ضرب را از جمله واژگاني دانست كه با                     

لغويان متقدم هم چون فراهيدي، ضرب را انجام دادن هر         .  گذشت زمان تطور معنايي پيدا كرده است      
ا كرده و آن را بدون حرف اضافه ب به          عملي از جمله حركت و مسافرت و كسب روزي در زمين، معن            

معناي زدن ندانسته اند؛ در حالي  كه با گذشت زمان معناي زدن براي ضرب مبدل به اولين و                          
بنابراين با توجه به اين معنا ضرب، بدون حرف اضافه به معناي            .  اصلي ترين معناي اين واژه شده است     

 . لي مي تواند باشدانجام دادن است و واقع شدن ضرب معادل وقوع هر عم
با عنايت به اقوال لغويان هرگاه ضرب با حرف اضافه ب استعمال شود و آنچه بعد از ب مي آيد                       
شيء يا آلتي باشد كه بتوان از آن براي ضربه وارد كردن استفاده كرد، از ضرب معناي زدن برداشت                     

.  از اين معنا اشاره كرده اند       لغويان به ضرب با عصا، چكش و تازيانه به عنوان نمونه هايي              .  مي شود
1414 ابن منظور،   (ايشان پشم زده شده با نوعي چكش را با عبارت الصوف يضرب بالمطرق آورده اند                

هم چنين ضرب با عصا و تازيانه با ضرب بالعصا         ).  33، ص 7 ق، ج    1409؛ فراهيدي،   549، ص   1ق، ج   
البته هميشه استعمال ضرب با حرف      ).  330، ص 2 ق، ج    1413،  14شيباني(و السوط تعبير شده است      
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اضافه  ب به معناي زدن نيست و درصورتي مي توان آن را به معناي زدن دانست كه آنچه بعد از حرف                    
 . اضافه مي آيد وسيله اي براي زدن و ضربه وارد كردن باشد

 

  ضرب در قرآن-3

ن كريم مشاهده مي شود    وجوه معنايي و كاربردهاي گوناگوني از ضرب و مشتقات آن در آيات قرآ             
 . كه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است

 

  بدون حرف اضافه در قرآن»ضرب«كاربرد -3-1

به طور مطلق و بدون حرف اضافه در بسياري از آيات قرآن به معاني مختلف                     »  ضرب«فعل  
 :استعمال شده كه از قرار زير است

 

 آوردن و ارسال -3-1-1

بيشترين استعمال ريشه ضرب در قرآن، بدون حرف اضافه و به معناي                با تأمل در اين آيات،       
اين كاربرد از ضرب با صورت هاي مفرد و جمع واژه مثل هم نشين بوده و مفهوم               .  آوردن و ارسال است   

 . آوردن و ارسال مثل از آن برداشت مي شود
به معناي  )  26/  البقره...  (فَوقهَاَ    فَما  بعوضةًَ  ام  مثلَاً  يضرْبِ  أَن  يستَحىِ  لاَ  اللَّه  طبرسي ذيل آيه إِنَّ   

عامي با تعبير يقع علي جميع الاعمال برايضرب اشاره كرده و پس از آوردن معاني سير و حركت در                     
زمين، پرداختن به كسب و تجارت و جهاد در راه خدا، ضرب  امثال را آوردن و ارسال مثل از جانب                       

واضح است كه ضرب  امثال كه بيشترين استعمال        ).  163، ص 1ش، ج 1372،  15طبرسي(خدا مي داند   
 زدن ندارد؛ بلكه آوردن و      )  كتك(اين واژه را در قرآن به خود اختصاص داده است، نه تنها معناي                  

 . ارسال مثل، نوعي اقدام عملي با متعلق مثل به حساب مي آيد
 

  سير و حركت -3-1-2

و )  روزي(ضرب با مقاصد مختلف مانند مسافرت، كسب         ازسوي ديگر معناي سير و حركت براي         
جهاد در راه خدا، پس از مفهوم ارسال و آوردن، بيشترين استعمال اين ريشه را در قرآن داشته كه                      

 . اين مفهوم نيز بيانگر همان اقدامي عملي است كه در محدوده و ظرف زمين قابل انجام است
 ضرَْبا  يستَطِيعونَ  لاَ  اللَّهِ  سبِيلِ  فىِ  أُحصرِوُاْ  الَّذيِنَ  قرَاَءِهم چنين ضرب از سوي مفسران در آيه للِفُْ        

؛ طبرسي،   530،ص1ق، ج 1418،  16ثعالبي(ذهاب و تصرف معنا شده است       )  273/  بقره...  (الْأَرض    فىِ
 فىِ  ضرَبتمُ  ذاَإِ  ءامنُواْ  الَّذيِنَ  چنان كه بسياري از مفسران ضرب را در آيه يأيَها        ).  666، ص 2ش، ج 1372
، 17طباطبايي.  (سفر و خروج به قصد جهاد در راه خدا تفسير كرده اند           )  94/نساء...  (فَتَبينُواْ  اللَّهِ  سبِيلِ
). 96، ص 1ق، ج 1416،  19؛ محلي و سيوطي   329، ص 1، بي تا، ج  18؛ سمرقندي 41، ص 5ق، ج 1417

ريشه ضرب وجود دارد كه باتوجه به        براين اساس مفهوم اقدام و حركت به معنايي كلي و عام در                

 /...ر تحليل معناييواكاوي تنبيه بدني كودكان در خانواده با تكيه ب                                /97
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كاربردهاي قرآني آن، مقاصد مختلفي را مانند مسافرت، كسب و تجارت و جهاد در راه خدا مي توان                   
اين حركت، اقدامي عملي است كه مي تواند با رويگرداني از عملي و اقبال به               .  براي آن در نظر گرفت    

 .س انتقال به حالتي جديد استعمل ديگر صورت پذيرد و درحقيقت نوعي اعراض و سپ
 

 ) قرار دادن( جعل -3-1-3

، معناي جعل را مي توان از ديگر        )61/بقره...  (الْمسكَنةَُ  و  الذِّلَّةُ  علَيهمِ  ضرُِبت...  با عنايت به آيه      
بسياري از مفسران، ضرب در آيه فوق را به           .  معاني به كار رفته در قرآن براي ريشه ضرب دانست            

را قرار دادن ذلتي كه ايشان را احاطه كند،          ...  الذِّلَّه  علَيهمِ  ضرُِبت  و  تعبير كرده و    )  قرار دادن (جعل  
ق، 1407؛ زمخشري،   206، ص 1ق، ج 1422،  21؛ ثعلبي 50، ص 1ق، ج 1415،  20بغدادي(معنا كرده اند   

، براي  علامه طباطبايي، به معناي تثبيت و نصب        ).  152، ص 1ق، ج 1413؛ شيباني،   142، ص 1ج
 مفسران هم چنين در تفسير .)336، ص 11ق، ج 1417طباطبايي،  (ضرب در اين آيه اشاره كرده است        

ابن .  (به معناي اجعل براي اضرب اشاره كرده اند        )  77/طه...  (و اضرب لهم طريقاً في البحر         ...  آيه  
، ص 3ق، ج 1415،  23؛ فيض كاشاني  39، ص 7ش، ج 1372؛ طبرسي،   156، ص 16، بي تا، ج  22عاشور
313( 
 

  الزام و وجوب-3-1-4

معناي الزام و وجوب نيز از ديگر وجوه معنايي ضرب است كه مورد توجه بعضي از مفسران در                      
 ). 111، ص1ق، ج1423، 24؛ بلخي256، ص1ش، ج1372طبرسي، . (تفسير آيه فوق قرار گرفته است

 

  وضع و ايجاد -3-1-5

ي دارد و نوعي اقدام عملي به حساب مي آيد از           معناي وضع و ايجاد هم كه با جعل قرابت معناي          
به عنوان مثال ابن عاشور در تفسير       .  ديگر معاني ذكر شده توسط مفسران براي ضرب در قرآن است           

 ما  هو  أَم  خَيرٌ  أاَلهِتُناَ  ء  قاَلُواْ  و و )  13/حديد...  (الرَّحمةُ  فِيهِ  باطِنهُ  باب  لَّه  بِسورٍ  بينهم  فضَرُبِ...  آيات  
وهضرََب  َ27ابن عاشور، بي تا، ج   (معناي وضع و ايجاد را براي ضرب برگزيده است            )  58/زخرف...  (لك ،
 ).346ص
 

  منع كردن-3-1-6

معناي منع كردن را    )  11/كهف...  (ءاذاَنهِمِ    على  هم چنين اكثر مفسران از ضرب در آيه فضَرََبناَ         
البته گروهي  ).  698، ص 6ش، ج 1372؛ طبرسي،   336، ص 2، ج سمرقندي، بي تا (برداشت كرده اند   

ق، 1419،  25ابن كثير دمشقي  (ديگر از مفسران ضرب را در آيه فوق به معناي افكندن تفسير كرده اند              
 ).327، ص5ش، ج1336، 26؛ كاشاني510، ص3ق، ج1418؛ ثعالبي، 126، ص5ج
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  با حرف اضافه در قرآن »ضرب« كاربرد -3-2

و مشتقات آن در قرآن بر كاربرد اين واژه به همراه              »  ضرب«خي از موارد استعمال      تأمل در بر  
 .حروف اضافه دلالت مي كند كه نمونه هايي از آن در اين بخش مطمح نظر قرار گرفته است

 
 »عن« ضرب به همراه حرف اضافه -3-2-1

             ِمفسران ضرب را همراه با حرف اضافه عن در آيه أفََنضَرْب  ُنكمبه معناي  )  5/زخرف...  (ذِّكرَْال  ع
؛ 380، ص 4ق، ج 1413؛ شيباني،   214، ص 25ابن عاشور، بي تا، ج    (ترك كردن و اعراض آورده اند        

با ).  181، ص 9، بي تا، ج  27؛ طوسي 61، ص 9ش، ج 1372؛ طبرسي،   85، ص 18ق، ج 1417طباطبايي،  
   قاَلُواْ  عنايت به آيه و  تُناَ  ءِخَيرٌ  أاَله  أَم  وا  هم  ضرََبوه  َمعاني ديگري از ضرب نيز قابل      )  58/زخرف...  (لك
مفسران ذيل آيه فوق، به معاني عرضه داشتن، به يادآوردن و مواجه شدن براي ضرب                .  برداشت است 
ق، 1423؛ بلخي،   114، ص 18ق، ج 1417؛ طباطبايي،   262، ص 3سمرقندي، بي تا، ج  (اشاره كرده اند   

 ). 58، ص3ج
 

 »ب«اضافه ضرب به همراه حرف -3-2-2
با آن كه در اكثر كاربردهاي ماده ضرب از مفهوم زدن به معناي متبادر كنوني در زبان فارسي                      
اثري يافت نمي شود ولي بايد پذيرفت كه اين ماده و مشتقات آن به همراه حرف اضافه ب به معناي                     

ناي زدن با عصا در     به عنوان مثال، مع   .  در قرآن استعمال شده است    ...  زدن با وسيله اي مانند عصا و       
ابوالفتوح (مورد اتفاق مفسران است     ...  براي ضرب ب    )  60/بقره...  (الْحجرَ  بِعصاك  اضرْبِ  فقَلُْناَ...  آيه  
 ).250، ص 1ش، ج 1372؛ طبرسي،   96، ص 1ش، ج 1377،  29؛ جرجاني 306، ص 1ق، ج 1408،  28رازي

بلخي، (ضرب بأرجل   (حركت دادن   و يا   )  غضروف و زبان  (مفسران معناي زدن به وسيله اعضاي بدن         
... بِأَرجلهِنَِّ  يضرِْبنَ  لا  ، و )73/بقره...  (بِبعضهِا  اضرِْبوه  را از آياتي مانند فقَلُْنا     )  197، ص 3ق، ج 1423

برداشت كرده اند كه البته در اين آيات نيز ضرب با          )  93/صافات(باِلْيمِين    ضرَْباً  علَيهمِ  و فرَاغَ )  31/نور(
؛ 162، ص 1ش، ج 1413؛ شيباني،   107، ص 1ش، ج 1377جرجاني،  (اضافه ب به كار رفته است       حرف  

، ص 2ش، ج 1367،  30؛ قمي 703، ص 8ش، ج 1372؛ طبرسي،   226، ص 17ق، ج 1417طباطبايي،  
بعضي از مفسران از ضرب باليمين هر دو معناي زدن با           ).  22ش، ص 1369،  31؛ كاشفي سبزواري  102

؛ كاشفي سبزواري،   512، ص 8طوسي، بي تا، ج  (برداشت كرده اند   دست راست و سوگند خوردن را         
بعضي ديگر از مفسران نيز ضرباً باليمين را زدن با تبري كه در دست راست                  )  1003ش، ص 1369

 ).136، ص11ش، ج1363، 32حسيني شاه عبدالعظيمي(بوده مي دانند 
 ضِغْثاً  بِيدكِ  در آيه خذُْ  ...  هم چنين معناي زدن با مجموعه اي از چوب يا ساقه هاي درخت و                

ِ؛ بلخي،  113، ص 21ش، ج 1372طبرسي،  (توسط مفسران ارائه شده است        )  44/ص...  (بهِ  فاَضرْب
بنابراين مي پذيريم كه از جمله كاربردهاي ضرب در قرآن زدن به وسيله                ).  648، ص 3ق، ج 1423

 /...واكاوي تنبيه بدني كودكان در خانواده با تكيه بر تحليل معنايي                                /99
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رف اضافه ب استعمال شده     در آيات فوق ضرب بدون ح     .  شمشير، سلاح هاي آهنين و يا تازيانه است       
مفسران نيز ذيل اين آيات،     .  اما اين سياق آيه است كه معناي زدن با چنين وسايلي را نشان مي دهد              

حرف اضافه ب را به همراه وسايل مذكور در تقدير گرفته اند و در اقوال ايشان عباراتي مانند زدن با                      
ه عنوان مثال مقاتل بن سليمان هم چون        ب.  مشاهده مي شود ...  شمشير، زدن با عمودهاي آهنين و        

: مي گويد)  12/انفال(بنانٍ    كلَُّ  مِنهْم  اضرِْبوا  و  الْأَعناقِ  فَوقَ  بسياري از مفسران، در تفسير آيه فَاَضرِْبوا       
اين تعبير نشان مي دهد عبارت بالسيف در آيه تقدير          )  104، ص 2ق، ج 1423بلخي،  (اضربوا بالسيف   

مراد از ضرب در اين آيه زدن با شمشير است كه چنين معنايي با توجه به قرائني                  گرفته شده است و     
و اضربوا منهم كل بنان را      ...  مفسراني چون بيضاوي و مشهدي قمي       .  از سياق آيه قابل برداشت است     
، ص 3ق، ج 1418،  34؛ بيضاوي 290، ص 5ش، ج 1368،  33مشهدي قمي .  (اقطعوا اطرافهم معنا كرده اند   

مفسران .  ب در اين آيه قطع كردن و بريدن با شمشير است و به معناي كتك زدن نيست                لذا ضر ).  52
تازيانه، :  نيز عباراتي مانند   )  27/محمد...  (أَدبارهم  و  وجوههم  يضرِْبونَ  الْملائِكةَُ...  در تفسير آيه      

؛ 9، ص 4ش، ج 1377ي،  جرجان(عمودهاي آهنين و شمشير را با توجه به سياق آيه در تقدير گرفته اند              
، ص 4ش، ج 1372؛ طبرسي،   436، ص 8ق، ج 1412،  36؛ مظهري 520، ص 8، بي تا، ج  35حقي بروسوي 

بنابراين مراد از ضرب در آيه فوق نيز،  زدن با تازيانه            ).  98، ص 5ش، ج 1377،  37؛ حائري تهراني  846
ب ادبار را    صادقي تهراني ضرب وجه را روي آوردن و ضر          .  يا شمشير و يا عمودهاي آهنين است         

 ).261، ص12ش، ج1365، 38صادقي تهراني. (روي گرداني مي داند
 فضَرَبْ  كفَرَوُا  الَّذيِنَ  لقَِيتمُ  در ميان آراي مفسران معناي زدن با شمشير براي ضرب در آيه فإَِذا               

گرفته اند ايشان در اين آيه نيز عبارت بالسيف را در تقدير           .  به وضوح ديده مي شود   )  4/محمد...  (الرِّقاب
؛ حقي بروسوي،   44، ص 4ق، ج 1423بلخي،  (و ضرب در اين آيه را قتل با ضرب شمشير دانسته اند              

بدون (هم چنين باتوجه به استعمال مطلق      ).  225، ص 17ق، ج 1417؛ طباطبايي،   499، ص 8بي تا، ج 
 واهجروُهنَّ فِي الْمضاَجِعِ      واللَّاتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهنَّ فَعِظُوهنَّ     ...  در آيه    »  اضربوهن«)  حرف اضافه 
، اين احتمال مي رود كه معناي آن با عنايت به گفته مشهور لغويان ـ يعني                 )34/نساء...  (واضرِْبوهنَّ  

يقع علي جميع الاعمال ـ كتك زدن زنان ناشزه نبوده و نوعي اقدام عملي از جانب شوهر در مقابل                      
يقي دارد كه با عنايت به شرايط و موقعيت هاي مختلف از           اين اقدام عملي مصاد   .  نشوز همسرش باشد  

برخي از مصاديق اقدام    ).  270، ص 1ش، ج 1394،  39بصيري و بشارتي  (جانب زوج قابل اعمال است       
عملي كه بسياري از پژوهشگران با در نظر گرفتن قراين و متن روايات بدان اشاره كرده اند، عبارتند                    

موسوي ركني  (؛ اعراض و رويگرداني      )159ق، ص 1423،  40فتك؛ معر .ر(سخت گيري در نفقه     :  از
و غضب كردن   )  39 و   38، صص 2002،  42ك؛ ابوسليمان .ر(؛ ترك منزل    )166ش، ص 1384،  41لاري

 ).415، ص1، بي تا، ج43ك؛ ابن العربي.ر(
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با توجه به آن چه از كاربردهاي ضرب در قرآن به  دست مي آيد، هم سو با آن چه لغويان متقدم                      
يقع علي جميع الاعمال بيان كرده اند را      :  رده اند، وجود معنايي فراگير نظير آن چه مفسران با تعبير         آو

بنابراين ضرب و مشتقاتش در قرآن به معناي انجام          .  مي توان براي آن در قرآن مورد تأييد قرار داد          
راه خدا، آوردن و    سير و حركت به قصد مسافرت، كسب روزي، جهاد در           :  دادن اعمال گوناگوني مانند   

براين .  به  كار رفته است   ...  ارسال، منع كردن، اعراض و ترك كردن، قرار دادن، ايجاد، تثبيت كردن و               
جدول و  .  اساس معناي حركت و نوعي اقدام عملي براي اين واژه به طور جدي قابل تصور است                     

  .نمودار كاربردهاي ضرب در قرآن در بخش پيوست مقاله آمده است
 

 وايات ضرب كودكان  ر-4

ضرب و مشتقات آن در روايات مربوط به كودكان، به معاني گوناگوني استعمال شده كه در اين                    
 .بخش، به نمونه هايي از اين كاربردهاي معنايي اشاره شده است

 

 )سرپرستي( اقدام مالي -4-1

 استعمال قرار   همان گونه كه پيشتر بدان اشاره شد، ضرب به معناي انجام دادن هر عملي مورد                
از سويي حرف جر في     .  گرفته كه از جمله كاربردهاي آن در زبان عرب، ضرب في التجاره بوده است               

). 225، ص 4ابن عاشور، بي تا، ج     (به فعل ضرب تعلق ندارد         در اين عبارت ظرف مستقر بوده و        
پس .  ت است بنابراين عبارت مذكور به معناي انجام دادن عمل و اقدامي در ظرف و محدوده تجار                  

 . ضرب را مي توان به معناي اقدام مالي نيز در نظر گرفت
ممِ أضربِ  :  عرض كرد )  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم        (در روايت است كه مردي به رسول خدا            

تَأثِّلٍ مالاً و لا واقٍ    باِلمعروفِ غَيرَ م  :  مِما كُنت ضارِباً مِنه ولدَك قالَ فَأصيب منِ مالهِ؟ قالَ          :  يتيمي؟ قالَ 
؛ سيوطي اين روايت را در الدر المنثور با سند ديگري             )122، ص 2، ج 1404سيوطي،  .  (ما لكَ بِمالهِ  
مردي از رسول   :  اگر مراد از ضرب در اين روايت زدن باشد بايد آن را اين گونه معنا كرد               .  آورده است 

آيا از  :  پرسيد.  از آن چه كودكانت را مي زني    :  وداز چه  چيزي يتيم خود را بزنم؟ فرم       :  پرسيد)  ص(خدا  
 نه از مال او توانگر شوي و نه مالش را با              ]به گونه اي كه  [به معروف   :  مالش به من مي رسد؟ فرمود     

 .)مال او را با مال خودت آميخته نسازي. (مالت نگه داري
ه از حرف اضافه ب     هم چنين اگر ضرب در اين روايت به معناي زدن استعمال شده باشد، استفاد              

زيرا همان طور كه در بخش هاي قبلي همين مقاله به آن اشاره شد، با                 .  منطقي تر به نظر مي رسد    
عنايت به اين كه ضرب به معناي زدن غالباً  با حرف اضافه ب استعمال مي شده و در هيچ يك از منابع                    

ربرد آن با حرف اضافه من به       ادبي و لغوي توجيهي براي حرف جر من در كنار ضرب وجود ندارد، كا              
 .معناي زدن بعيد به نظر مي رسد
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... باِلْمعروُفِ  فلَْيأْكلُْ  فقَِيراً  كانَ  منْ  و  فلَْيستَعفِف  غَنِيا  كانَ  منْ...  از آن جايي كه اين روايت ذيل آيه        
 مي رسد درصورت   در مورد نحوه سرپرستي يتيم از نظر مالي و اكل مال آمده است، به نظر                )  6/نساء(

در نظر گرفتن معناي زدن براي ضرب، ارتباط ميان صدر و ذيل روايت و يا به تعبيري سياق آن از                       
هم  .  بين برود؛ در حالي  كه ذيل آن رفتار كردن با يتيم از نظر مالي و سرپرستي او را بيان مي كند                       

باِلْمعروُفِ را قرض عنوان كرده اند       چنين روايات زيادي قابل ذكر است كه معناي معروف در  فلَْيأْكلُْ            
بنابراين در صورتي كه ولي     ).  27، ص 2ش، ج 1374،  45؛ بحراني 252، ص 17ق، ج 1409،  44حرعاملي(

يتيم، فقير باشد مي تواند در حد رفع مايحتاج اوليه خود از مال يتيم به عنوان قرض بردارد و نبايد از                     
ا مال خودش نگه دارد؛ بر اين پايه اگر اين گفته لغويان مبني             مال او خود را توانگر كند و يا مالش را ب          

بر اينكه الضرب يقع علي جميع الاعمال مد نظر قرار گيرد، ضرب در اين روايت به معناي نوعي اقدام                    
نتيجه اينكه احتمال مي رود معناي صدر روايت اين        .  مالي و يا همان سرپرستي كردن نزديك تر است       

اي رسول خدا از چه مالي يتيم را         :  پرسيد)  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم       (پيامبر  مردي از   :  گونه باشد 
 . از همان مالي كه فرزندانت را سرپرستي مي كني: سرپرستي كنم؟ فرمود

با دقت در منابع روايي، مي توان به روايات ديگري نيز اشاره كرد كه مفهوم فوق از آن ها قابل                       
نقل )  علَيهِ السلام (از امام علي    )  علَيهِ السلام ( جمله روايتي است كه امام صادق         از آن .  برداشت است 

.  و اضرِْبه مِما تضَرْبِ مِنهْ ولدَك          ولدَك   بِما تُؤَدب مِنهْ      الْيتِيم   أَدبِ  :كرده اند كه ايشان مي فرمايند    
 )47، ص6ق، ج1407، 46كليني(

ين، با عنايت به هم نشيني تأديب و ضرب به نظر مي رسد مراد از ضرب در اين                  در برخورد نخست  
يتيم را تأديب كن،      :بر اين اساس معناي روايت مذكور از اين قرار خواهد بود          .  روايت تنبيه بدني باشد   

 .همان گونه كه فرزند خود را ادب مي كني و او را بزن همان گونه كه فرزند خود را كتك مي زني
در نظر داشت، در صورتي كه معناي فوق، براي تأديب و ضرب در روايت مذكور مدنظر قرار                   بايد  

لذا ترجمه  .  گيرد، حرف اضافه هاي منِ استعمال شده در متن حديث، مورد توجه واقع نمي شوند                 
 از ديگر سو، مصدر تأديب در زبان عرب و لسان روايات غالباً            .  دقيقي از اين روايت نمي توان ارائه كرد      

بر اين اساس نمي توان معناي آن را منحصر در         .  به معاني ارشاد، پرورش و تربيت استعمال شده است        
نمونه اي از اين كاربرد فرازي از دعاي بيست و پنجم صحيفه سجاديه             .  مجازات و تنبيه بدني دانست    

با ...ربِيتهِمِ وتَأديبهِمِ و برِهِّمِ    واَعِنّي علي تَ  :...  در اين دعا مي فرمايند    )  علَيهِ السلام (امام سجاد   .  است
عنايت به اين كه ايشان دو واژه تربيت و تأديب را هم نشين با يكديگر به كار برده اند، به نظر مي رسد،                     

اين ارتباط معنايي، در شروح و         .  ارتباط معنايي نزديكي ميان اين دو كلمه وجود داشته باشد               
فيض الاسلام  ).  143ش، ص 1376،  47انصاريان(ي خورد  ترجمه هاي صحيفه سجاديه نيز به چشم م        

را اين گونه معنا كرده     )  علَيهِ السلام (تأديب را نماياندن راه پسنديده دانسته و اين فرمايش امام سجاد            
، 48فيض الاسلام .  (مرا در پرورش و راه پسنديده نمودن و نيكي كردن به ايشان ياري فرما                  :  است
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ظر داشت معناي ارشاد براي واژه تأديب در منابع لغوي نيز استعمال              بايد در ن  ).  170ش، ص 1376
 ).408، ص2ق، ج1414؛ فيومي، 240، ص3ق، ج1414ابن منظور، (شده است 

يجوز غُسلُ  :...  در فقه الرضا و در تبيين احكام وضو و غسل، تأديب به امري جوازي تعبير شده                   
ق، 1406،  )علَيهِ السلام   (49علي بن موسي  ...  (  و سننَُ حسنٍ    ما هو تَأديب  الجِنابةِ بِما يجوز بهِِ الوضُوء إنَّ     

غسل جنابت جايز است به همان دليلي كه وضو جايز است و آن تأديب و سنتي حسنه                      ).  80ص
بر اين اساس تأديب را در اين روايت نيز به معناي آموزش آداب و سنت و نوعي ارشاد مي توان                    .  است

مشاهده كرد ) علَيهِ السلام( مشابه چنين مفهومي از تأديب را مي توان در روايتي از امام حسن          .دانست
أَما التَّأْديِب فاَلْأَكلُْ مِما يلِيك و تصَغِيرُ اللُّقْمةِ و تَجويِد الْمضْغِ و قلَِّةُ النَّظرَِ فِي وجوهِ                  :  ...كه مي فرمايند 

تأديب، :  ايشان تأديب را اين  گونه معرفي مي كنند         ).  359، ص 3ق، ج 1413،  50يهابن بابو   ( النَّاسِ
كه روبه روي توست و كوچك گرفتن لقمه غذا و نيك جويدن و كم كردن نگاه بر                  ]  از آن چه [خوردن

لذا تأديب در اين حديث نيز به همان معناي تعليم آداب           .  است]  هنگام غذا خوردن  [صورت هاي مردم   
 .  رفته استو سنت به كار

عنايت به معناي ارشاد، تعليم و تربيت براي كلمه تأديب و در نظر گرفتن مفهوم حرف اضافه من                   
   بِما تُؤَدب مِنهْ      الْيتِيم  در متن روايت أَدبِ    .)  مانند حديثي كه پيشتر درباره ضرب يتيم آمده بود           (

كَلدو        َلدو ْمِنه ِا تضَرْبمِم هاضرِْب و مي توان آن را اين  گونه معنا       )  47، ص 6ق، ج 1407كليني،  .  (ك
به همان شيوه اي كه فرزند خودت را         ]  تعليم آداب و سنت بده     [يتيم را ارشاد و تربيت كن         :  كرد

  .تربيت مي كني و او را سرپرستي كن از همان مالي كه فرزند خودت را سرپرستي مي كني
ت نيز به معناي اقدام و رفتار مالي با كودكان يتيم به كار               لذا به نظر مي رسد ضرب در اين رواي        

 .رفته و مراد از آن كتك زدن كودكان يتيم نبوده است
 

  اقدام به تربيت و پرورش-4-2

اين دسته اند كه مي توانند با       .  والدين اصلي ترين نقش آفرينان در فرآيند تربيتي كودكان اند            
اين كاركرد خانواده آن گاه به      .   به شكل مطلوب تربيت كنند     استفاده از روش هاي مناسب، كودكان را     

تربيت /درستي تبلور مي يابد كه پدر و مادر با استفاده از چارچوب هاي رفتاري مناسبي به پرورش                   
از اين روست كه عنايت به تعاليم معصومان         ).  263ش، ص 1392،  51نيازپور(كودكان مبادرت ورزند    

تبيين شده، بسيار   »  ضرب و مشتقات آن   «ر برخي موارد با لفظ       در زمينه تربيت كودك كه د      )  ع(
 . راهگشا خواهد بود

توجه به مصاديق گوناگون از تعبير عام و كلي يقع علي جميع الاعمال براي واژه ضرب مي تواند                    
پيشتر اشاره  .  منجر به شناخت صحيح روايات ضرب در حوزه هاي مختلف مانند ضرب كودكان شود              

جام دادن هر عملي دلالت مي كند و معناي اقدام و حركت به مقاصد مختلفي براي                 شد،  ضرب بر ان    
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اين اقدام مي تواند همچون ضرب في التجاره در ظرف و محدوده تجارت و              .  اين واژه قابل تصور است    
و هم مي تواند به مقاصد ديگري      )  30، ص 7ج ق،1409فراهيدي،  (به قصد اخذ و كسب صورت پذيرد        

 اين پايه است كه با دقت در منابع حديثي، مي توان ضرب در برخي از روايات را به                       بر.  انجام شود 
 .معناي اقدام و حركتي در ظرف و حوزه رفتار با كودكان دانست

لذا با توجه به موارد استعمال ضرب در روايات مربوط به كودكان و در نظر گرفتن سياق آن ها به                     
ذكور به معناي اقدام و حركت به قصد تربيت و پرورش               نظر مي رسد ضرب در برخي از روايات م         

بر اين اساس مي توان به رواياتي اشاره كرد كه در آن ها به ضرب كودكان از                .  كودك به كار رفته باشد    
صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و      (به عنوان نمونه در روايتي از پيامبر اكرم          .  سن هفت سالگي توصيه شده است     

مروُا صِبيانَكمُ باِلصلاَةِ إِذاَ كاَنُوا أَبناَء سبعِ سِنِينَ و اضرِْبوهم إِذاَ كاَنُوا أَبناَء سبعِ سِنِينَ               :  ستآمده ا )  سلَّم
در صورتي كه ضرب در اين روايت به تنبيه بدني معنا                ).98، ص 101ق، ج 1403،  52مجلسي  (…

 كودكان تان را در هفت سالگي به نماز امر كنيد و             :شود، روايت مذكور را بايد اين  گونه ترجمه كرد         
بر پايه اين مفهوم از روايت فوق، اين گونه برداشت مي شود كه              .  ايشان را هنگام هفت سالگي بزنيد      

اگر در راستاي امر كردن به نماز        (تنبيه بدني كودكان در سن هفت سالگي و پيش از سن تكليف                
 . توصيه شده است) باشد

دع ):  علَيهِ السلام (ست كه روايات فراوان ديگري نيز مانند اين فرمايش امام صادق             اين در حالي ا   
بدين معنا كه كودكت    )  95، ص 101ق، ج 1403مجلسي،    (…ابنكَ يلْعب سبع سِنِينَ و يؤَدب سبعاً       

در آن ها جمله   يافت مي شوند كه    .  را هفت سال رها كن تا بازي كند و هفت سال تربيت و ارشاد شود               
با عنايت به اين كه    .  و يؤَدب سبعاً بيانگر تأديب كودك از سن هفت سالگي به مدت هفت سال است                

در بخش قبلي همين مقاله به معاني ارشاد، تربيت و تعليم آداب براي واژه تأديب اشاره شد، تأديب                    
 كه ضرب در روايت مورد بحث مطلق        از آن جايي .  در اين روايت را نيز مي توان به همين معاني دانست         

و بدون حرف اضافه به كار رفته است و از ديگر سو سياق قبل از ضرب هم توصيه به نماز در سنين                         
قبل از تكليف است، به نظر مي رسد ضرب در و اضرِْبوهم إِذاَ كاَنُوا أَبناَء سبعِ سِنِينَ به معناي اقدام به                     

اين ادعا با عنايت به روايت إضرِْبوا النِّساء علَى تَعلِيمِ            .  ابل تعبير باشد  تربيت و تعليم آداب و سنت ق       
ايشان .  تقويت مي شود )  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم      (از پيامبر اكرم    )  94، بي تا، ص   53ابن اشعث (الْخَير    

بر اين اساس معناي    .  رده انددر روايت مذكور ضرب زنان را به همراه تعليم نيكي به ايشان استعمال ك              
بر اين پايه است كه مفهوم      .  ضرب را در روايت فوق نيز مي توان به مفهوم تعليم آداب و سنت دانست              
 .كلي اقدام به پرورش و تربيت از ضرب در روايات مذكور برداشت مي شود

 
  اقدام بر منع-4-3

عاني مختلفي نيز مي پذيرد،      با عنايت به اين كه ضرب به همراه حرف اضافه هاي گوناگون م                
استعمال اين واژه به همراه حرف جر علي را همسو با كاربرد هاي لغوي و قرآني اين واژه مي توان به                      
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؛ 545، ص 1ق، ج 1414؛ ابن منظور،     30، ص 7ق، ج 1409فراهيدي،  (معناي منع كردن دانست       
، 6ش، ج 1372،  ؛ طبرسي 336، ص 2؛ سمرقندي، بي تا، ج   166، ص 2ق، ج 1414،  54حسيني زبيدي 

از جمله رواياتي كه پي بردن به مفهوم آن نيازمند شناخت معناي ريشه ضرب است،                     ).  698ص
صلَّي االلهِ  (در اين روايت، ابن عمر از پيامبر اكرم           .  مي توان به روايتي درباره ضرب اطفال اشاره كرد         

كمُ علَى بكاَئهِِم فإَِنَّ بكاَءهم أَربعةَ أَشهْرٍ شهَادةُ أَنْ         لاَ تضَرِْبوا أَطفْاَلَ  :  چنين آورده است  )  علَيهِ و آلهِِ و سلَّم    
 َهِ                  لاَ إِلهيِالدلِو اءعرٍ الدْةَ أَشهعبأَر آلهِِ و و لَى النَّبِيلاَةُ عرٍ الصْةَ أَشهعبأَر و ش، 1398ابن بابويه،     (  إِلَّا اللَّه
روايت فوق علاوه بر منابع مذكور، در كتب حديثي           ).  39، ص 4ق، ج 1406؛ فيض كاشاني،    331ص

 . مختلفي آورده شده و داراي شهرت روايي است
نخست آن كه اگر معناي مشهور و       .  در بررسي دلالي روايت مذكور ذكر نكاتي قابل توجه است            

بايد آن را اين  گونه     يعني زدن براي فهم اين روايت مدنظر قرار گيرد،          )  در زمان معاصر  (متبادر ضرب   
، شهادت بر   ]اول[اطفال خود را هنگام گريه  كردن نزنيد؛ زيرا گريه ايشان در چهار ماه                :  ترجمه كرد 

 ]سوم[و در چهار ماه     )  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم       ( درود بر پيامبر     ]دوم[يگانگي خدا، در چهار ماه       
 . دعا براي والدين است
گريه نوزاد را   )  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم       (نجايي  كه در اين روايت، پيامبر اكرم         ديگر آن كه از آ   

و دعا  )  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم      (امري پسنديده و مثبت چون شهادت بر يگانگي خدا، درود بر نبي             
» ري از گريه نوزاد و آرام نكردن او       عدم جلوگي «بر والدين دانسته اند، بايد از بخش اول روايت، مفهوم           

را برداشت كرد؛ زيرا اگر ضرب به معناي زدن استعمال شده باشد، اين تصور پيش مي آيد كه پيامبر                    
يك  روزه تا   (از والدين خواسته تا براي جلوگيري از گريه  كردن نوزاد             )  صلَّي االلهِ علَيهِ و آلهِِ و سلَّم       (

 و اين در صورتي است كه گريه نوزاد با زدن معمولا بيشتر مي شود،                  ، او را كتك نزنند     )يك  ساله 
با عنايت به   .  بنابراين ضرب در اين روايت بايد چيزي غير از زدن همچون منع رفتاري و كرداري باشد               

برداشت لغويان از ضرب يعني نوعي واكنش و رفتار، احتمال مي رود كه مراد از ضرب در روايت                        
در اين صورت معناي نسبت به گريه        .  ستاي منع و جلوگيري از اقدامي باشد       مذكور، واكنشي در را   

براي عبارت لاَ تضَرِْبوا أَطفْاَلَكمُ علَى بكاَئهِمِ       .  نوزادتان واكنش نشان ندهيد و مانع گريه كردن او نشويد         
 .معقول تر است و بدين  ترتيب هماهنگي معناي صدر و ذيل روايت نيز لحاظ مي شود

 

  الزام و تثبيت -4-4

معناي الزام و تثبيت را مي توان از جمله مصاديق قابل تصور براي موارد استعمال ضرب به همراه                  
حرف جر علي در برخي از روايات ضرب كودكان دانست كه پيشتر نيز در بيان كاربردهاي قرآني واژه                   

؛ 111، ص 1، ج ق1423؛ بلخي،   256، ص 1ش، ج 1372طبرسي،(ضرب مورد توجه قرار گرفته بود         
) علَيهِ السلام ( به عنوان نمونه مي توان به روايتي از امام باقر              .)336، ص 11ق، ج 1417طباطبايي،  
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ايشان .  اشاره كرد كه در آن آموزش معارف دين به فرزند از سن سه سالگي توصيه شده است                        
 : مي فرمايند

       بس َثلَاَثَ سِنِينَ فقَلُْ له لَغَ الْغلُاَمإِذاَ ب               ثلَاَثُ سِنِينَ و َله ِتَّى تَتمح َترْكي ُثم إِلَّا اللَّه َرَّاتٍ قلُْ لاَ إِلهم ع
 و يترْكَ حتَّى تَتمِ لهَ      -سبعةُ أَشهْرٍ و عِشرْوُنَ يوماً ثمُ يقاَلُ لهَ فقَُلْ محمد رسولُ اللَّهِ ص سبع مرَّاتٍ                 

ثمُ يقاَلَ لهَ قلُْ سبع مرَّاتٍ صلَّى اللَّه علَى محمدٍ و آلِ محمدٍ ثمُ يترْكَ حتَّى تَتمِ لهَ خَمس                   أَربع سِنِينَ   
ةِ و يقاَلُ لهَ     سِنِينَ ثمُ يقاَلُ لهَ أيَهما يمِينكُ و أيَهما شِمالكُ فإَِذاَ عرَف ذَلكِ حولَ وجهه إِلَى القِْبلَ                    

                      ودجالس و الرُّكُوع لِّمع لِّ وص َسِنِينَ قِيلَ له سِت َله تسِنِينَ فإَِذاَ تَم سِت َله ِتَّى تَتمح َترْكي ُثم دجاس
              اغْسلِْ و َسِنِينَ قِيلَ له عبس َله تسِنِينَ فإَِذاَ تَم عبس َله ِتَّى تَتمح       َا قِيلَ لهمَلهفإَِذاَ غَس ككفََّي و كهج

                              لاَةِ وأُمرَِ باِلص هِ ولَيع ِضرُب و ضُوءالْو لِّمع َله تسِنِينَ فإَِذاَ تَم عتِس َله ِتَّى تَتمح َترْكي ُلِّ ثمص
ِلاَةَ غفََ       ضرُبالص و ضُوءالْو لَّما فإَِذاَ تَعهلَيالَى      عتَع اللَّه هِ إِنْ شاَءيِالدلِو ص 101ق، ج 1403مجلسي،  ( رَ اللَّه ،
94.( 

هنگامي كه  «:  در روايت فوق، از والدين خواسته اند به فرزند خود بياموزند          )  علَيهِ السلام (امام باقر   
را رها كنيد تا سه     هفت بار لا اله الا االله بگويد سپس او          :  فرزند به سن سه سالگي رسيد، به او بگوييد        

) ص( هفت بار بگو محمد    :  سپس به او گفته شود     .  سال و هفت ماه و بيست روزگي او تمام شود            
هفت بار بر   :  اش تمام شود سپس به او گفته شود        فرستاده خداست و او را رها كنيد تا چهار سالگي           

ه او گفته شود كه     اش به اتمام رسيد ب    هنگامي كه پنج سالگي   .  و آل او صلوات بفرستد    )  ص(محمد  
پس هنگامي كه آن را شناخت رويش را به سوي قبله برگردانيد و به او                 .  راست و چپش كدام است    
تمام شد به   شش سال كه    سپس او را رها كنيد تا به شش سالگي برسد و             .  گفته شود كه سجده كند    

هنگامي كه  .  م شود تا اين كه هفت سالگي تما     .  او گفته شود كه نماز بخوان و ركوع و سجود بياموز            
هفت سالگي به اتمام رسيد به او گفته شود كه صورت و دستانت را بشوي پس هنگامي كه آن ها را                       

هنگامي كه  .  اش تمام شود  سپس او را رها كنيد تا نه سالگي       .  شست به او گفته شود كه نماز به پا دار         
 و امر به نماز شود و ملزم به انجام           نه سالگي به اتمام رسيد، وضو را بياموزد و ملزم به انجام آن شود              

 » .پس آن هنگام كه وضو و نماز را آموخت، خداوند از والدين او درگذرد. آن شود
بايد در نظر داشت در انتهاي تمامي مراحل ذكر شده فوق، به غير از آخرين مرحله كه نه سالگي                    

 كه در مرحله آخر عبارت ضرب عليه        اين در حالي است   .  است، از عبارت ثمُ يترْكَ استفاده شده است       
به نظر مي رسد با عنايت به اين كه قبل از نه سالگي هيچ گونه الزامي              .  مورد استعمال قرار گرفته است    

همانگونه كه والدين از هفت سالگي نيز ملزم به تربيت كودك             (در انجام امور مذكور وجود نداشته،        
لكن از سن نه    .  الزام آور باشد به كار نرفته است       در انتهاي هر مرحله عبارتي كه         )  خويش هستند 

. سالگي نوعي الزام در امر وضو گرفتن و اداي نماز براي كودك در متن اين روايت مشاهده مي شود                    
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پس در اين مرحله ديگر از عبارت ترك كردن و رها كردن استفاده نشده، بلكه در صدد القاي                          
 . رار در وضو گرفتن و به پا داشتن نماز بوده استمفهومي خلاف آن، يعني الزام، تثبيت و استم

 
  نسبت ضرب و تنبيه بدني كودك-5

پيشتر اشاره شد كه با عنايت به موارد استعمال فعل ضرب در قرآن، روايات و زبان عرب، معناي                    
اين واژه قابل تصور    )  بدون حرف اضافه  (عام و كلي يقع علي جميع الاعمال براي كاربردهاي مطلق             

بر اين اساس، مي توان ضرب را به معناي انجام دادن هر عمل و اقدامي عملي دانست كه در                      .  است
لكن هرگاه با حرف اضافه اي همراه شود، ديگر          .  كاربرد هاي مختلف، مصاديق گوناگوني را مي پذيرد      

 . معناي كلي فوق از آن قابل برداشت نيست و وجه معنايي خاصي براي آن قابل تصور است
ين اين نكته مدنظر قرار گرفت كه تأمل در قرآن، منابع روايي و لغت عرب، معناي تنبيه                    هم چن

بر اين پايه در    .  بدني براي ضرب را در موارد استعمال اين واژه به همراه حرف اضافه ب ثابت مي كند                
 آن  روايات ضرب كودكان نيز، كاربرد هايي از ضرب را مي توان به معناي تنبيه بدني دانست كه در                   

هم چنين آن چه بعد از حرف اضافه مورد استعمال          .  فعل مذكور با حرف اضافه ب همراه شده باشد          
به عنوان نمونه   .  قرار مي گيرد، بايد از ادواتي باشد كه به طور معمول براي كتك زدن استفاده مي شود              

 . اشاره كرد... مي توان به ضرب باليد و ضرب بالسياط
 نيز منجر به پذيرش معناي تنبيه بدني براي موارد استعمال واژه               دقت در منابع مذكور گاهي     

تشخيص و شناخت موارد مذكور با       .  ضرب به طور مطلق و بدون حرف اضافه ب در روايات مي شود             
بر اين اساس اگر از مجموع عبارات قبل و بعد از فعل ضرب               .  توجه به سياق كلام ممكن خواهد بود       

ت باشد، مي توان حرف اضافه ب به همراه مجرور آن را در تقدير دانست           معناي تنبيه بدني قابل برداش    
 . و از ضرب به تنبيه بدني تعبير كرد

در اين ميان به رواياتي نيز مي توان اشاره كرد كه نيازي به در تقدير گرفتن حرف اضافه ب                         
اين روايات،  .  ها راهگشا خواهد بود   نداشته و تنها سياق قبل و بعد در تشخيص معناي ضرب در آن               

كلام معصوماني هستند كه در فاصله زماني بيشتري نسبت به عصر ظهور اسلام مي زيسته اند و اين                   
احتمال مي رود كه واژه ضرب تا دوره زماني ايشان، دچار همان تطور معنايي شده باشد كه پيشتر به                   

ن يعني كتك زدن در     به ديگر سخن احتمال تغيير معناي ضرب به معناي امروزي آ            .  آن اشاره شد  
 .زمان هاي دورتر قابل تصور است
در دست است كه در آن معناي تنبيه بدني كودك از            )  علَيهِ السلام (روايتي از امام موسي كاظم      

ايشان در پاسخ به شخصي كه از       .  ضرب قابل برداشت بوده و احتمالات فوق در موردش صادق است           
، 101ق، ج 1403مجلسي،    (  و اهجرْه و لاَ تُطلِْ       لاَ تضَرِْبه   :ندرفتار فرزندش شكايت كرده بود فرموده ا      

با عنايت به سياق اين روايت كه در خصوص شكايت از فرزند و نحوه مواجهه با اوست و در                     ).  99ص
حوزه مسائلي چون تامين مالي فرزند و يا رهاكردن و منع كردن او نيست، نيز فاصله زماني ميان                       
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و عصر ظهور اسلام به نظر مي رسد ضرب را در روايت             )  علَيهِ السلام ( موسي كاظم    دوره حيات امام  
فرزندت را نزن، با او     :  مذكور مي توان به معناي تنبيه بدني دانست و روايت فوق را اين گونه معنا كرد               

 . گرداني و قهر چندان هم به طول نيانجامدقهر كن و اين روي
 
 

  نتيجه-6

 متقدم  لغويان  آن چه  با  همسو  قرآن و   در  )بدون حرف اضافه  (»  ضرب«  ربردهايكا  عنايت به   با
 »جميع الاعمال  علي  يقع«:  تعبير  با  مفسران  آن چه  براي اين واژه نظير     فراگير  معنايي  وجود  آورده اند،
 به  قرآن  در  »مشتقاتش  و  ضرب«  بنابراين.  آورده اند، تأييد مي شود  »  انجام دادن هر عمل   «به معناي   

.... آوردن و ارسال كردن، سير و حركت، الزام و وجوب و              .  مانند  گوناگوني  اعمال  دادن  انجام  ايمعن
در »  ب  «در قرآن و زبان عرب تنها به همراه حرف اضافه              »  ضرب«اين در حالي است كه       .  است

 گذشت  با  كه  دانست  واژگاني  جمله  از  را  »ضرب«  از اين رو مي توان   .  معناي زدن به كار رفته است      
 در  )بدون حرف اضافه  (»  ضرب«  معناي  تغيير  احتمال  سخن  ديگر  و به   كرده  پيدا  معنايي  تطور  زمان
 .است تصور قابل زدن كتك يعني آن امروزي معناي به دورتر هاي زمان

بدون (نيز كه در طيف گسترده اي از روايات اسلامي به طور مطلق            »  ضرب كودكان «بر اين اساس    
با توجه به سياق كلام، حائز مصاديق گوناگوني از معناي عام خود، چون               به  كار رفته     )  حرف اضافه 

اقدام مالي، سرپرستي و اقدام به پرورش و ارشاد كودكان و تعليم آداب و سنت بدون اعمال هر گونه                     
هم چنين معاني منع كردن و الزام كودك و يا تثبيت و استمرار بر انجام                .  خشونت عليه ايشان است   

در روايات مشاهده مي شود كه هيچ يك       »  علي«به همراه حرف جر     »  ضرب كودكان «ي  كاري، نيز برا  
ضرب «از ديگر سو رواياتي نيز يافت مي شوند كه از            .  از اين معاني بر كتك زدن ايشان دلالت ندارد         

» ب«منع كرده اند كه با ملاحظه سياق كلام، تطور واژگان و در تقدير گرفتن حرف جر                    »  كودكان
 . عيت تنبيه بدني كودكان در اين روايات محتمل استمعناي ممنو
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